
  )فصل چهاردهم(
  وقتی خدا دور بنظر می رسد

من منتظرم تا خداوند ما را ياری کند، هر چند اکنون خود را از قوم خويش پنهان کرده " 
  )١٧:٨اشعياء ."(تنها اميد من اوست. است

  
  .برخلاف آنچه احساس می کنيد، خدا واقعی است

 وقتی او غذا، دوستان، خانواده، -تيدن خيلی راحت استوقتی مسائل در زندگی شما به خوبی پيش می روند، خدا را پرس
در چنين لحظاتی چگونه خدا . اما موقعيتها هميشه باب طبع ما نيستند. سلامتی و موقعيتهای شاد شما را تدارک ديده باشد

  را می پرستيد؟ وقتی خدا ميليونها کيلومتر دور بنظر می رسد، چه می کنيد؟
ت خدا با وجود درد، و شکر کردن خدا در زمان زحمت و اعتماد به او وقتی وسوسه عميق ترين مرحله پرستش، عباد

  . و دوست داشتن او وقتی به نظر دور می رسد، می باشدشده ايد، تسليم شدن وقتی رنج می بريد
 صحبت با دوستيها اغلب با جدا بودن و سکوت آزموده می شوند، زمانيکه از نظر فاصله فيزيکی جدا شده ايد يا قادر به

هر :" فيليپ يانسی زيبا نوشته که.  نزديکی به او نخواهيد کرداحساسدر دوستی خود با خدا، هميشه . طرف مقابل نيستيد
رابطه ای شامل زمانهای نزديکی و زمانهای جدايی می شود، و در يک رابطه بين ما و خدا، هر قدر هم که نزديک و 

  .اين زمانی است که پرستش مشکل می شود."  ديگر خواهد بودصميمی باشد، حرکت آونگ از يک سو به سوی
 زمانهائيکه به نظر  - جدايی آزمايش خواهد کردبه نظرخدا برای اينکه دوستی شما با او رشد کند، آن را با دورانهای 

حنای قديس يو. ما را ترک و فراموش کرده و خدا ميليونها کيلومتر دور احساس می شوداحساس خواهد شد که او ش
هنری ناون . اشاره می کند" شب تاريک نفس" صليب به اين روزهای خشکی روحانی، شک، و دوری از خدا به عنوان

  .اشاره می کنند" زمستان قلب" ناميد و ديگران به " خدمت شب" توزر آنها را . دبليو. ای. ناميد" خدمت غياب" آنها را
" خدا در اينکه او را . س ديگری نزديکترين دوستی را با خدا داشتداود بيشتر از هر ک" پس از عيسی مسيح، احتمالا

با اين همه داود بارها از غيبت .  بنامد، لذت می برد)٢٢:١٣؛ اعمال رسولان١۴:١٣اول سموئيل"(مردی موافق دل من
)" ١:١٠مزمور(ای خداوند چرا دور ايستاده ای؟ چرا به هنگام سختی ها خود را پنهان می کنی؟":آشکار او شکايت کرد

ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ چرا دور ايستاده ای و ناله ام را نمی شنوی و به نجاتم نمی 
  )۴٩:٨٩، ١۴:٨٨، ١١:٧۴، ٢٣:۴۴ همچنين مزمور٢:۴٣مزمور "(چرا مرا طرد کرده ای؟) " ١:٢٢مزمور"(شتابی؟

او تو را تنها " :وعده داده" او مرتبا. ما را نيز هرگز رها نمی کندترک نکرده بود، و او ش" البته که خدا داود را واقعا
اما خدا وعده ) ۵:١٣، عبرانيان١٨-١۶:١۴، يوحنا٢٨:٣٧، مزمور٨:٣١تثنيه ."(نخواهد گذاشت و ترک نخواهد کرد

 اش را هرهاعتراف می کند که گاهی اوقات او چبرعکس، خدا ."  خواهيد کرداحساسشما هميشه حضور مرا " کهنداده 
  . زمانهايی هست که او در زندگی ما غايب است و خود را پنهان می کند.)١۵:۴۵اشعياء(از ما مخفی نگه می دارد

دعا می . يک صبح بيدار می شوی و تمام احساسات روحانی ات محو شده:" فلويد مک کلانگ اين را چنين بيان می کند
تمام تمرينات روحانی را می . ، ولی هيچ چيز عوض نمی شودشرير را نهيب می دهی.کنی ولی چيزی اتفاق نمی افتد

هر گناهی که می توانی بياد بياوری اعتراف می کنی، و از هر کس که می شناسی ...دوستانت برايت دعا می کنند... کنی
يکی و در تعجب قرار می گيری که اين تار. باز هم هيچ چيز اتفاق نمی افتد... روزه می گيری. طلب بخشش می کنی

اينطور احساس می شود که ... روزها؟ هفته ها؟ ماهها؟ آيا روزی تمام خواهد شد؟. روحانی تا کی ادامه خواهد داشت
بر سر من چه :"  نااميدی مطلق فرياد می زنيداينجاست که در. دعاهای تو به سادگی به سقف می خورد و برمی گردد

  "گذرد؟می 
هر مسيحی . آزمودن و رشد دادن دوستی شما با خداستاين قسمت عادی ! حقيقت اين است که مشکلی در شما نيست

اين احساسی دردناک و آزاردهنده است، اما برای رشد ايمان . چندين بار" حداقل يک بار اين را تجربه می کند و معمولا
  . حياتی است" شما مسلما

به شرق می " :ش احساس کند اميد می بخشدبا دانش به اين مسئله ايوب وقتی نمی توانست حضور خدا را در زندگی ا
هنگامی که به شمال می روم، اعمال او را می بينم، ولی او را در . به غرب می روم او را نمی يابم. روم، او آنجا نيست
ر او از تمام کارهای من آگاه است و اگر مرا د. به جنوب می روم، اما در آنجا نيز نشانی از او نيست. آنجا پيدا نمی کنم

  )١٠ و٩:٢٣ايوب."(بوته آزمايش بگذارد مثل طلای خالص، پاک بيرون می آيم
در . وقتی خدا به نظر دور می رسد، شايد شما احساس کنيد که او بر شما خشم دارد يا بخاطر گناهی شما را تنبيه می کند

 می سازيم و با نااطاعتی و نزاع  روح خدا را محزون، ما با گناه. می کندواقع، گناه مشارکت صميمی ما با خدا را قطع 
  .و دعوا با ديگران، مشغوليت، دوستی با دنيا و گناهان ديگر، شعله مشارکت خود را با او خاموش می کنيم

 که همه ما ی آزمايش-ولی اغلب اين احساس طرد شدگی و غربت از خدا، ربطی به گناه ندارد، بلکه آزمايش ايمان است
ا به محبت، اعتماد، اطاعت و پرستش خدا، حتی وقتی حضور او را به هيچ وجه احساس نمی آي: بايد با آن روبرو شويم
  يت از کار او در زندگی ات نمی بينی، ادامه خواهی داد؟ؤکنی يا گواهی قابل ر



 اينکه تا ، هستندتجربه ایيکی از اشتباهات معمول که اکثر مسيحيان امروزه مرتکب می شوند اين است که آنها در پی 
آنها دنبال احساس هستند و وقتی اين احساس روی می دهد، اينطور نتيجه گيری می کنند که .  باشندجستجوی خدادر

. در واقع، خدا اغلب احساسات ما را کناری می زند، تا ما به آنها وابسته نباشيم! اشتباه است" کاملا. پرستش داشته اند
  . پرستش نيستدنبال احساس بودن، حتی احساس نزديکی به مسيح،

ئيد کند و اغلب خيلی از دعاهای خود أوقتی طفل مسيحی هستی، خدا به تو احساساتی می بخشد که پرستش تو را ت
ولی در حاليکه در ايمان رشد می کنی، او تو را . محورانه و بسيار ناقص را پاسخ می دهد، تا تو بدانی که او وجود دارد

  .ز داشتن جدا می کند مانند از شير با،از اين وابستگی ها
 .اولی واقعيت است وديگری اغلب احساسی بيش نيست. حضور مطلق خدا و ظهور حضور او، دو چيز متفاوت هستند

خدا، حتی وقتی شما از حضور او آگاه نيستيد، حاضر است و حضور او آنقدر عميق است که قابل اندازه گيری با 
  .احساس محض نيست

ولی برای او اين مسئله بيشتر مهم است که به او . ی خواهد حضور او را احساس کنيدبلی، اين درست است که او م
  . اين ايمان است و نه احساسات که خدا را خشنود می سازد.  کنيد احساس کنيد تا اينکه او رااعتماد و توکل

ا از هم می گسلد و خدا را نمی  خواهد داد، بيشتر آن زمانهايی خواهد بود که زندگی شمرشدموقعيتهايی که ايمان شما را 
 خانواده اش، - را از دست دادهمه چيزاو در يک روز . اين مسئله برای ايوب اتفاق افتاد. شود در هيچ جا پيدا کرد

هفت فصل ويوس کننده تر از همه اينکه در طی سی أدلسرد کننده تر و م. تجارتش، سلامتی اش، و هر چه که داشت
  !کتابش، خدا چيزی نگفت

وقتی نمی توانی بفهمی در زندگی ات چه اتفاق می افتد و خدا ساکت است، چگونه خدا را می پرستی؟ چگونه در حين 
 وقتی آنها ،  بدون هيچ ارتباطی می توانی رابطه ات را حفظ کنی؟ چگونه چشمانت را به عيسی مسيح می دوزی،بحران

از شکم مادر :" در حضور خدا به خاک افتاده، گفت" :کنیپر از اشک است؟ تو آن کاری را که ايوب انجام داد، می 
 ٢٠:١ايوب ."(نام خداوند متبارک باد. خداوند داد و خداوند گرفت. برهنه به دنيا آمدم وبرهنه هم از اين دنيا خواهم رفت

  )٢١و
  

ی کنی در هر احساسی را که م.  دل خود را نزد خدا خالی کن.احساس می کنی بگو" به خدا آنچه را که دقيقا
بگذاريد غم و غصه ام را بيان کنم؛ بگذاريد از تلخی جانم سخن " : ايوب اين کار را وقتی که گفت. حضور او بريز

چنانکه در روزهای کامرانی خود می ":او وقتی خدا به نظر دور می رسيد فرياد زد.  انجام داد)١١:٧ايوب ."(بگويم
 خدا می تواند مسئله شک، عصبانيت، ترس، غم، )۴:٢٩ايوب ."(دبر خيمه من می مان ر خدابودم، هنگامی که سّ

  .الات تو را حل کندؤپريشانی وس
 می تواند يک نوع اظهار ايمان باشد؟ داود در عين حال که به خدا ،س شما به خداأآيا می دانستيد اعتراف نااميدی و ي

) ١٠:١١۶مزمور."(من بسيار مستمند شدم. تمايمان آوردم پس سخن گف" :توکل داشت و احساس نااميدی می کرد، نوشت
 در واقع ايمان عميقی را نشان ، صداقت داود! من به خدا اعتماد دارم، اما مستمند هستم: اين بنظر يک تضاد می باشد

 سوم، او ايمان داشت خدا. دوم، او ايمان داشت خدا به دعای او گوش فرا خواهد داد. اول، او به خدا ايمان آورد: می دهد
  .تا آنچه را احساس می کند ابراز کند و هنوز هم او را دوست داشته باشد به او اجازه خواهد داد

  
 بدون توجه به موقعيت و اينکه چگونه احساس .به طبيعت غير قابل تغيير خدا و اينکه خدا کيست متمرکز شو

او : است و می دانی به خود ياد آوری کنآنچه در باره خدا حقيقت ابدی . می کنی به شخصيت غير قابل تغيير خدا بچسب
نيکو است، او مرا دوست دارد، او با من است، او می داند من از چه چيزی می گذرم، او مواظبت می کند، و او نقشه 

  ."هيچوقت در تاريکی آنچه را خدا در روشنايی به تو گفته فراموش نکن:" ريموند گفته. و. خوبی برای زندگی من دارد
  :ی ايوب از هم پاشيد، و خدا ساکت بود، ايوب هنوز می توانست چيزهايی را بيابد که خدا را برای آن بپرستدوقتی زندگ

  )١٢:١٠ايوب .(اينکه او نيکوست و با محبت است •
 )٢٣و۵:٣٧؛ ٢:۴٢ايوب .(اينکه او قادر مطلق است •
 )۴:٣١؛ ١٠:٢٣ايوب.(اينکه او به هر جزء زندگی من توجه دارد •
 )١٣:٣۴ايوب .(بر اوضاع مسلط است" اينکه او کاملا •
 )١۴:٢٣ايوب .(اينکه او برای زندگی من نقشه ای دارد •
 )٢۵:١٩ايوب .(اينکه او مرا نجات خواهد داد •

  
در طی دوران قحطی روحانی می بايد با صبر و تحمل  .به اينکه خدا وعده اش را عملی خواهد کرد، توکل کن

ساسات خود، و اين را درک کنيد که او شما را به يک مرحله عميق تر رشد سوق به وعده های خدا تکيه کنيد، و نه بر اح
  .سطحی و کم عمق می باشد" دوستی بر اساس احساسات واقعا. می دهد



فيض خدا به همان قوت خود باقی . موقعيتها نمی توانند شخصيت خدا را عوض کنند. پس با مشکل ، وارد مشکلات نشو
 موقعيتهايی که او را تائيد کنند، ايوب در عدم وجود.  تو استطرفداره احساس نمی کنی،  است؛ او هنوز حتی با اينک

از فرامين او سرپيچی نکرده ام و کلمات او را در سينه ام حفظ نموده " :او گفت. همچنان بر کلام خدا ايستاده بود
  )١٢:٢٣ايوب ."(ام

ايمان او در حين . عنايی نداشت، باعث شد که او وفادار بمانداين اعتماد به کلام خدا در حاليکه هيچ چيز برای ايوب م
  )١۵:١٣ايوب ."(اگر خدا برای اين کار مرا بکشد، باز به او اميدوار خواهم بود" :تمام اين دردها، استوار بود

 دهيد، وقتی احساس طرد شدگی از طرف خدا می کنيد، و به اعتماد خود نسبت به خدا بدون توجه به احساسات ادامه می
  .او را به عميق ترين نوع می پرستيد

  
 اگر خدا هيچ کاری هم هرگز برای تو نکرده باشد، هنوز بخاطر .برای تو چه کرده است" بياد آور که خدا قبلا

پسر خدا برای تو .  او را بپرستی" دائما شايسته است که در باقی عمرت ، آنچه عيسی مسيح بر صليب برای تو انجام داد
  . اين بزرگترين دليل برای پرستش است!جان داد

 عادی شدن حقيقتی، .سفانه، ما جزئيات وحشتناک عذابی را که خدا در قربانی خود به جای ما کشيد، فراموش می کنيمأمت
  .خودبينی را پرورش می دهد

شناخت، تازيانه پسر خدا حتی قبل از مصلوب شدنش، در حالت برهنه شلاق خورد، آنقدر ضربه خورد که او را نمی شد 
 به او  آب دهان بر او انداخته شده، ، مسخره شده، تاج خار بر سرش گذاشته و با حالت اهانت باریخورده ، تحقير شده،

  .فحش داده شد و مردان بی رحم او را تمسخر کردند و با او بدتر از يک حيوان رفتار کردند
، او را مجبور کردند که صليب سنگين را بی هوش بود" باپس از آن در حاليکه بخاطر از دست دادن خون زياد تقري

کشان کشان به بالای تپه ببرد و بعد او را بر آن ميخکوب کردند و در آنجا او را به حال خود رها کردند تا آرام، آرام 
 با فرياد به در حاليکه خون بدن او تمام می شد، هوچی ها کنار صليب ايستادند و. عذاب مرگ جانکاه بر صليب را بميرد

  .طلبيدندمی او اهانت می کردند و دردهای او را به مسخره می گرفتند و ادعای او مبنی بر خدا بودن را به چالش 
به غير از اين، چون مسيح تمام گناه و قصورات بشريت را بر خود گرفت، خدا نگاهش را از آن منظره زشت برداشت، 

عيسی مسيح می توانست " خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟:"  زدس تمام فريادأو عيسی مسيح در نوميدی و ي
  . شما را نجات دهد اما در آنصورت نمی توانست- دهدخود را نجات

چرا خدا چنين سوء رفتار شريرانه و شوم را اجازه داد و تحمل . کلمات، تاريکی آن لحظه را نمی تواند بيان کند
کتاب مقدس می !  جهنم رهايی يابيد و در جلال و شکوه او تا ابد شريک باشيد از هلاکت ابدی در شماکرد؟چرا؟ تا

زيرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسيح بی گناه گذاشت، تا ما بعنوان پيروان او، آنطور که مورد پسند " :فرمايد
  )٢١:۵دوم قرنتيان."(خداست، نيک و عادل شويم

 می و اين تنها. او مرد تا تو تا ابد زندگی کنی. نی همه چيز داشته باشیعيسی مسيح همه چيز را ترک کرد تا تو بتوا
ديگر هرگز نبايد اين فکر به مغز شما  . شايسته باشد بر اينکه شما می بايد شکرگزار باشيد و او را بپرستيدتواند دليلی

  .خطور کند،  که برای چه بايد شکرگزار باشيد
  
  
  

  .س می کنم، خدا واقعی استبرخلاف آنچه احسا: نکته مورد توجه
  )۵:١٣عبرانيان."(شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد"  :آيه حفظی

وقتی که خدا به نظر دور می رسد، چگونه می توانم بر حضور خدا متمرکز " مخصوصا: الی که بايد از خود بکنيدؤس
  .بمانم

 


